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هوالحق 


ديباجه 


ذكر معنابى چند به ديباجة رسالة منیف پاانجلی: ريختة خامة استاد 
رئيس ابوريحان بیرونی که خاک پاک او باغی از باغ‌های مینوی برين 
باد؛ بایسته است همچون ياد چونی آغاز آشنایی مصحّح با آن و 
تصمیم به تجدید طبع او و إشعار به نحوة عمل استاد در تعریب و 
تفسیر و تعيين به تقریب زمان تعریب و سرگذشت کشف و طبع به 
روزگار ما و شيوة تصحیح جدید آن <- طبع حاضر > و معنایی چند 
دیگر از این قبيل. و اين است آن که: 

الف: به سال ۱۳۵ خورشیدی به هنكام پارسی گردانی جلد 


بنج 


نخستین کاب الهند به تضاعيف آن نام رسالة بانجلى كه تا بدان‌جایگاه 
كه در خاطر فاتر مى آورم تا بدانكاه هیچ در گوش نگرفته ودم به 
جشم آوردم و از سر رؤيت معنایی جند جزيل و نیب که استاد رئيس 
از آن < پاانجلی > بدان <- کاب الهند > ايراد فرموده است اشتياقى 
وافر به زيارت آن به‌هم رسانيدم و لکن نسخة او چندان که می‌گشتم 
فرادست نمی آمد و بل که هيج درنمى يافتم كه آيا اساسا بركران از 
تطاول جور روزگاران, به گوشه‌ای باقى است يا نى. تا جه باشد حكم 
طبع آن نا مك ركاهى که به سالینی چنند پیش؛ انتخار مصاحبتى علمى 
با برخى از فضلاء عظام معاصرين و از آن جمله آقای دکتر مهدى 
محقّق حفظه‌الله للعلم و اهله حاصل آمده بود؛ از معظّمله استماع شد 
که اولاً نسخه‌ای از آن <« پاتانجلی > به کتابخانۀ مشهور , کوپرولوبی 
ترکیه مضبوط است و ثانياً نسخة مزبور به‌دست هلموت ريتر به مجلا 
۶ به آلمان به‌طیع رسیده است و هم چندی برنیامد که از 
سرکمال سماحت ذات و نیز شوقی که با نشر متون والای عتیق 
می‌دارند کوپیه‌ای از آن از روی اصل که بهاختيار می‌داشتند آماده و 
با من بنده مبذول و به تجدید طبع آن اشارت و بل که تا کید فرمودند و 
قضا را به همان ايام به یکی از متنرّهات اطراف شهر روزی چند التزام 


دیاچه هفت 


محضر آقای استاد جعفرى دامت بركاتهالعاليه * فرادست آمد و بدان 
ايام معدودات مقاديرى از آن <- پاانطی > بدان محضر شريف 
قرائت شد و محل عنايت آمد و معظم‌له نيز با اخطار به عظم شان 
مطالب آن تشويق فرمودند که كارى بر او اعمال شود و سرانجام 
عنایت معظم لهما و بالاخش تعقيب گاه‌گاهی آقاى دكتر محقق 
مصحوب با شوق قديم مورد اشماره ذوقی برانگیخت و موجب 
گردید که به جنا نكارى آغاز شود هرجندكه بهبايانآورى آن درازا 
يافت و جز به اواخر سال ۱۳۹۸ خورشیدی فرادست فيامد. 

ب: پاانجلی كه رسالهاى است أولاً به تصوّف و انیا به فلسفة هندى 
جنانكه از افادت استاد رئيس به اوايل آن برمى آید از جملة ذخاير 
حكماى هند می‌بوده است به زبان سانسكريت و همچون ساي ركتب 
کذایی آنان موزون و حاوى مسائلى فنّى در باب ادب؛ و چون آن را 
در شمار ساير ذخاير حرفأبه حرف بهر او <- استاد رئيس > خوانده 
بوده‌اند و او بدان احاطت يافته بوده است؛ ضمير او اجازت نکرده 


بوده است که راغبين بدان را از آن محروم بگذارد و هم از اينجا 


+. معظّمله بهتاريخ ۵ آبان ۱۳۷۸ به رحمت واسعة الهيه واصل شد (قدّسالله 


نفه‌ال ركيه). 


هشت پانانجلی 


می‌بوده است که آن را تعریب فرموده است أمّا نه به ترجمت محض 

بل به گونه‌ای دیگ رکه خود می آورد به چند مقام و بالاخش به همان 

اوایل رساله ازبى تمهید عذری و اين است آن‌که: 
... لذلک اضطررث فىالتقل الى خلط انش بذلک 
التفسير المزيد و إجرامالكلام على ما بشسبه السؤال و 
الجواب و إلى إسقاط مايتعأق بالتحو واللّغة و هذا عذرٌ 
دمه لتفاوت حجم‌الکتاب فىالغتين عندالمقايسة 
بينهما حتّئ لايظنَ ظان ان ذلك لإخلالٍ بمعنی بل 
يتحقق اله تيح عتا یمود وبالا: | ص 168 س ل . 

و آنچه که از افادت مؤرد اشعار برمی آید اين است که: 

.١‏ بانانجلى از ذخایر حکمای هند می‌بوده است. 

۲. خود محتملاً موزون می‌بوده است و فهم آن از سر اشتمال بر 

مسائلی تخصّصى: مشکل بهر عامة مردمان. 

۳. حرفب حرف و لابد به‌توسط فضلای قوم؛ بهر استاد رئيس خوانده 

شده بوده است تا بدان‌جایگاه که بر آن احاطت يابد. 

۴ ازپی احاطت حاصل: ضمير استاد رئيس اجازت نکرده بوده است 

که کسانی که راغب بدانند و از سر عدم آشنایی با زبان سانسکریت از 


استفادت از آن ناتوانند از او سحروم بمانند و از این رو مبادرت 


دياجه انه 


فرموده بوده است به تعريب آن. 

۵ کتاب به متن خويش از سر احتواء بر مسائلى ادبى فتّی؛ مفضل 

می‌بوده است و استاد آن مسائل فروافكنده است هم از سر اينكه عام - 

المنفعه نمی‌بوده است و هم به‌احتمال بدين خواست که كتاب منحصر 

می‌بوده باشد به فن معرفت. 

۲ ناجاركرديده بوده است که بهر تبيين مطالب سخنانی بدان ييفزايد و 

هم کلام را ب‌صورت پرسش و پاسخ درآورد. 

ج: به پایان رساله وارد امست 

ا باذ اه كتاباً فى شرایمهم والإبانة عن 
عناندهم والإشارة الى مواضعاتهم و أخبارهم و بعض - 
المعارف فىارضهم و بلادهم ع اد 
كش فالموانع مر منالأسقام والعلل: ص 0س 

و به ظنّ اقرای محفوف به قرائن قطعیه و وب که متأم به يقي نین: داز 

آن و يعنى كتابى که استاد به گاه بهپایا ن آوری پاانجلی به آرزو 


می‌داشته اس ت که اگر ایزد عمری بهر او باقی بدارد و موانعی همچون 
بیماری‌ها از او بازگرداند به معارف هندوانی تصنیف فرماید همانا 
کتاب مستطاب تحقیق ماللهند است و بل که علی‌الحقیق همان است از 
ابن روی که به‌حال تحریر با مراجعه بدان <- کاب الهند > اين عبارت 


ده پاتانجلی 


در ديده آمدکه: 
... و کنث تقلت الی‌العریی کتایین احدهما ... والآخر فى 
تخليصالنفس من رباطالبدن يُعرف ببانانجل - 
حیدرآباه دائرةالمعارف: ۰۱۹۵۸ ص 8س . 

وكمان با يقين مبدل گردانید و بديزكونه بديدار می آید که تعر 

بلاتجلى زماناً مق م بوده است بر تصنيف كاب الهند و تاريخ تحرير 

نهایی او <= کاب الهند > نيز محدود بوده است به حوالى سال ۴۲۲ 

هجری قمری <- دکتر صفا: احوال و آذار ابوريحان بیرونی؛ دانشگاه 

طهران؛ ۲ ص اھ > ر نيد بر ا بايه بايسته است که بگویيم 
که پانانجلی به سنوات پیش از آن <« سال ۴۲۲ > به تازی درآمده 


باشد. 

د: نسخة منحصر به فرد پاتانجلی که به مجموعة رسائل و اشعار 
ماندگار از سده‌های هشتم و نهم مضبوط به نمرة ۱۵۸۹ بهكتابخانة 
«کوپرولو‌ی استانبول موجود است <- استاد دانش‌پژوه: فهرست 
میکروفلم‌های كتابخانة مرکزی داندگاه طهران» ۰۱۳۴۸ ص ۴۷۹ > از 
روزی که به سنه ۰ میلادی به‌دست احد از مستشرقین آلمانی 
فى الواقع کشف شده است الى يومنا هذا مصب نظر و محط اهتمام تنی 
چند از افاضل روزگار افتاده است و مفصّل اين مجمل آنی است که 


دیاجه ‏ بازده 


آقاى دکتر پرویز اذكائى حرس الله جانبه؛ حسبالنْقاضاءِ من بنده به 
تعليقة شريفة مورخ به ۷۰/۸/۱۷ خويش به‌شرح مستوفی در افادت 
آورده است فلهالشّكر و هی هذه: 
بسمهتعالى ‏ ۷۰/۸/۱۷ -... آقای منوچهر صدوقی 
سهاء با عرض سلام و تجدید مراتب اخلاص و ارادت 
در امتثال اوامر عالى راجع به کتاب پانلییرونیذیلا 
تصدیع افزا می‌شود: 
۱. هاثور (:1306 ,1۷ .ل) آن را تحت عنوان نسخة 
خسطی نسويافته از کتاب پاتانجلی در مَل سطالمات 
شرق‌شاسی آلمان معزفی کرد. 
«Das neugefundene arabische manuskript‏ نم 
von a1-Bîrûni's Ûbersetzung des Pîtanjala‏ 
(Ein vorlãufiger Bericht)», OLZ, 1930, col.‏ 
pp. 273 -282.‏ :33 
۲. لوثى ماسینبون دركفتار فرانسوى خود تحت عنوان 
وبيرونى و ارزش جهانى علم اسلامی» در بادناما بیرونی 
یاد کرده است که اين كتاب پاتانجلی» ترجمه از 


دوازده 


باتانجلى 
سانسكريت دربارة يوكاء نسخة خطی آن در استانبول 
توسط هائو ركشف شده است. 
 Al-Biruni Commemoration Volume,‏ ی 
Calcutta, 1951, p. 278.‏ 
۳. سپس ريتر (2014166 .51) نيز آن را تحت عنوان 
«ترجمة كتاب پاتانجلی از بیرونی» در جشن‌ نامه (هزارة) 
ابن سینا مورد برزسی قرارداد. 
«la traduction due Livre 46 Patanjali par‏ نم 
Bîrûnî»,en person(dans) Le Livre de Millénaire‏ 
d'Avicenne, Têhéran, Tom. 2, 1955, pp. 134-148.‏ 
۴. همان‌سال» ریتر؛ متن عربى موجود كتاب (پاتانجلی 
الهندى فى الخلاص من الامثال) [نسخة خطى شمارة ۱۵۸۹ 
محفوظ د ركتابخانة وكويرولووى استانبول»كك ۴۰۸- 
۵ را در مجموعة المنقطا من دراساتالمستشرقين از 
صلاحالد 
طبع کرد. 


۵. سال بعد: خود ریتره آن را با حواشى مفصل در 


المنجّد قاهره: ۰۱۹۵۵ ص‌ص ۰۷۳-۵٩‏ 


ديياجه ‏ سيزده 
مج 0۳1۵۶ به آلمانی نقل و طبع كرد. 
«Al-Bîrûnî's Übersetzung des Yogasûtra des‏ :+ 
patanjali», Oriens, 1956, vol. 9, pp. 165- 200.‏ 
”. همان سال شرح مختصرى به فارسى از وى در ايران 
جاب شد. 
->: وابوريحان وكتاب پاتطی»؛ مجلة یناه س ١‏ 
(۱۳۳۳)؛ ش /اء صوص ۱۵-٩‏ و ص‌ص ۰1۱-۱۰ 
۷ ده سسال بشمد؛ س. پینس (۴:68 .5) و ت. 
گلبلوم (:06101 .1) متن و ترجمة فصل اول آن را 
به انكليسى در تطبيق با متن سانسکریت و با حواشی 
مفصّل در نشرية مدرسة مطالمات شرفی و افربقابى (لندن) 
طبع کردند. 
«Al - Bîrûnî's Arabic version of Pûtanjalî's‏ نب 
Yogasûtra: a translation of his first chapter‏ 
and a comparison with related Sanskrit texts»‏ 


(in) BSOAS, 20, Il, 1966, pp. 302- 375, 


چهارده ‏ پاتانجلی 


به‌علاوه» بد نیست به: 
۱. مقدمة ترجمة انكليسى تحتیق مالهند (10418)؛ 
صفحة 111 تا XXX‏ 
۲ تاريخ ادب عربي بروکلمان: 
Brockelmann, S.1, L. 2‏ 


رجوع فرمایید. 
.. زیاده سلامتی و توفيق آنجناب را مسئلت دارم 


اذ کالی. 

افادات عالية آقای دکتر اذ كائى متّعناالله بدوام افاضاته ختام يافت 
و الحاق اين حاشيه نيز بدان بايسته ات که آقای دكتر سيد 
محمدرضاء جلالى نائینی حرس الله جانبه را شنيدمكه با"انجلى به هند به 
پارسی درآمده است و حلیت انطباع پذیرفته و چنین می‌انگارم که 
نسخة آن ديده باشم و بل که داشته باشم والعلم عنده تعالى. 

م: بدانگونه که آشکار است طبع حاض ركلا و طرً مبتنی است بر 
طبع ریتر و فضل تقدّم و بل که تقدّم فضل نیز بدین کار از آنٍ او است 
و اگر هم من بنده کاری میکرده باشد: بدتقريب جز این نخواهذ بود 
که 
۱. توضیحات ریتر به ذیل صفحات واقع است و توضیحات طبع 


دیاچه ‏ پانزده 


حاضر به ذيل بند(پاراگراف) ها ضبط شده است. 

۲. به جاهایی که شكّى در ضبط کلمات درمیان بوده است؛ با نهادن 
علامت سؤال <- ؟ > بر كنا ركلمة مشکوک فیها؛ وجود آن 
< شک > اظها رگردیده است. 

۳.بر آغاز برخی قطعات که فاقد نمره می‌بوده است» شماره نهاده شده 
است. 

۴. جمله‌ای چند که نبازمند می‌بوده است با بیینی؛ به تبعيّت از ریتر به 
ميانة علامت << -26> افتاده است و بیان راجع بدان به پایان 
پاراگراف ذوربط ايراد گردیده الت 

۵. شماره گذاری طبع ريتر به جمیع قطعات متن مسلسل است و یگانه 
و به طبع حاضر با حفظ تسلسل مورد اشعار: به الحاق علامت مميّز 
<-/ > پرسش‌ها و پاسخ‌های قطعات گونه گون با نمره‌ای جداگانه 
مشخْص گردیده است. 

*. برخی تصحیحات طبع حاضر صرفً منصرف است به رسمالخط و 
مآلا برخاسته از دیگرگونی سليقة ادبی و نه جل آن. 

۷ به برخی جای‌ها چنین در دیده آمده است که ضبط متن» ارجح 
است بر ضبط ریتر و نهاده بر اين پایه: بدان جای‌ها همان ضبط متن 


اختیار شده است. 


شانزده پانانجلی 

۸ برخى كلمات نيز از سر قياس به تصحیح رسيده است که البته اندكك 
هم در شمار نمی‌آید. 

٩‏ واپسین سخن نيز این است که به گونه‌ای که مشهود است کلمات: 
اعراب شده است و اگر خطایی در آن در دیده آيد: اولاً به لفزش 
دیده معذور دارند و ثانياً بدین‌که زمان طبع رساله درازا یافت و به 
افزون از ينج سال رسيد و بالاتر از آن حروف‌نگاری او تجدید 
گردید... 

و: بیان < : استدراک >: کلمة بالامثال, وارد به عنوان رساله <ء 
باتنجل الهندى فی‌الخلاص من‌الامثال؟ > که بدين مقام عاری از 
معنایی محصّل در دیده می آبذ به استدراک از فهرست آثار استاد 
رئيس که ريختة خامة شخص شخیص آن بزرگ است <- جاب 
آقای دکتر محقّی؛ ص ۰۳٩‏ س ۱۷ > به كلمة ,الارتباک, تصحیح 
گردیده است که واجد كمال تناسب و بل که صحّت است. 

۹ <- تأیید: > به متن رساله <« پانانجلی: القطعةالثانيه: س 
۰۹ وارد است که: قال‌السائل فهل یکون للارتبارک سبب غير 
ذلک... قال‌المجیب... و ليس للارتباک سیب غیره... > و هذاالذی له 
نظاثر ايضا فيه دليل صحة ما ذهينا اليه والله هوالعالم. 

ز؛ذیل: 


دیاچه هفده 


.١‏ نشانهاىكه به توالى صفحات و مثل رابهصورت < 7۴۱۲ > در 
ديده مىآيد مشعر است به نمرة صفحات متن مخطوط و در مقام 
تطابق صفحات مطبوع با آن < - مخطوط > از سوى ريتر 
الحا ق گردیده است و نشانه‌ای ديك رکه مثل را به‌صورت <1-107> 


فراچشم می‌رسد مشعر است به نمرژ صفحات طبع ريتر و در مقام 
تعيين تطابق صفحات طبع حاضر با آن < - طبع ریتر > الحاق 
گردیده است. 

۲ علامت :8 مشعر است به متن < » نسخة اصل > و علامت :۴ به 
طبع ریتر و علامت :5 به طبع حاضر و تصرّفات من بنده که به علامت 
اخيرالدٌكر < 52 > مشخْص اس تكلاً به ميانة دو قلاب: < > افتاده 
است. 

ح : معارف هندوانی چنانکه استاد رئيس نيز تا بدانجایگاه که 
به‌خاطر فاتر می‌دارم به جایی که کنونش مع‌الاسف در ياد نمی آورم 
افادت فرموده است: ماننده است با معدن زغال حاوی رگه‌های الماس 
به پایان رسالة حاضر < - باتانجلى > نیز کتب هندوان را در حسابات 
نجومی ازجهت معانی و نظم تشییه فرموده است به گوهر آميخته با 
خزف: 8ص 0 س لل و طائل و لاطائل آن مخلوط است و 
رسالة حاضر نیز بر کران از شمول حکم مورد اشعار نیست و نهاده بر 


هجده باتاتجلى 


این بايه با اينكه ازسر انصاف بايسته است که گفته شود که حاوی 
سخنانی والا در تصوّف است بعضاً عارى از برخى اباطيل نيز در ديدده 
نمی آید و بسط اين معنى نیاز می‌دارد با حالى و مجالی که على العجاله 
هیچ یک از آن با من بنده فرادست نيست و از اين روی در باب آن به 
همین اشعار اكتفاء می‌کنم و به آرزو می‌دارم که احد از فضلایی که 
عنایتی با اب 
همی گیرد. 


انانجلى و فى الحقيقه صف هندی در تصوّف ما بلاک 


مقولات می‌دارند این مهم در عهدة هت خويش 


مزر افتاده است چنا نکه ااا رئيس می‌فرماید: 
و الى طریق پاتانجل ذهبتالصَوفیه فى الاشتغال بالحق 
و قالوا... و بوجد فی کلامهم ما بدل على القول بالاتحاد 
< = کاب الند: ص 05س لل >. 
و از ميانة فضلاى معاصرين ما نیز مرحوم E‏ آورده است به 
كتاب سرجشمة تصوّف در ابرا ن که : 
فلسفة وحدت وجود در تصوّف ايران و هند مأخوذ از 
فلسفة هندى پتنجالی : 58]3[311 است که تعبير آن 
ن است كه رنگ آب رنگ ظرف آن اسثم؟! <. 
طهران؛ فروغی : ۰۱۳۹۱ ص ۲۲۲ >. 


دیاچه . نوزده 


و تحشيةٌمی‌گویم که از سر آنکه این سخن علی‌ای‌حال بر کران از 
احتواء بر واقعيّنى به صدر خويش نيست آن را بدين مقام در ضبط 
آوردم وگرنه برخی از سخنانی که بدان کتاب <« سرچشما تصوّف > 
وارد است تا بدان‌جایگاه ساقط از رتبت اعتبار است که گاه در گمان 
همی آورم که تواند بود که اکثر مطالب آن و نه جنانكه موف به 
دیباچه آورده است برخی از آن: جماعتی از تلامیذ فاقد فضل و 
واجد غرض او يهنام استاد خويش جمع می‌کرده باشند و نه شخص او 
رگرنه چگونه می‌توان باور کرد که چون او فاضلی اديب متتبع و آن 
هم بالاخش در مقام تدریس ,تاریخ تصوف, در دورة دکتری 
< ادبيات > دانشگاه طهران مثل را به همین عبارتی که در ذ کر آمد 
وحدت وجود کذایی را در یک سخن تعبي ركند به اینکه برنگ آب 
رنگ ظرف آن است,؟! و آرد بریزد و غربال بیاویزد. 
قل للذّی يدّعى ق‌السلم فلفةٌ حفظت شيئاً وغابت عنک اشياء 


ی : برخی از فضلاء عظام از ياران گرامی که گاه از این کار ناچیز 
مناسبتی را اطلاعی حاصل می‌کردند از سر عنایت امر می‌فرمودند که 
تنميماً للفائده و تكميلاً للعائده من بنده اين رساله نيز همچون جلد 
نخستين كتاب الهند پارسی گرداند و از این ميان بالاخض آقای دکتر 


محمد روشن حرسالله جانبه كرَةٌ بعد أولئ و مرا بعد أخرئ چنین 


بيست | باتاتجلى 


تكليفى در کار مىآورد و هم به اوايل شروع به طبع چنین تكليفى 
ازسوى ناشر دركار آمد و مآلا خواسته و نخواسته آغازگردید به 
پارسی گردانی آن و بهتقريب ثلث او نيز از دست برآمد ولكن از آن 
روىكه ديده شدكه عنايت استاد رئيس اولا و بالات معطوف 
مى بوده است با جانب معنى و از اين روى جندان رعايتى با جانب لفظ 
معمول نفرموده است تا بدان‌جایگاه که كاه بود که سخن از حلية 
بلاغت عارى مانده باشد و از سویی نيز امثال ما اهل ظاهره بسيار در 
آرایش‌های لفظى کلام درمی‌نگرند از آن كار و يعنى پارسی‌گردانی 
رساله دست فرو داشتم و باژآمدم ولکن حكم انصاف را این رسالة 
شريف از سر نبالت و جزالت بایسته است که به زبان پارسی درآيد و 
کفایت مهمى جنين در عهدة همت فضلابی است که عنایتی به ابسن 
مقولات می‌دارند. 

كك : < : ذيل : > ايراد این معنى نيز بدين مقام بايسته و بس بايسته 
است که سوق كلام ازسوى استاد رئيس نه بر نهج بلاغت نام و 
بالاخض بدين رسالة شريف: برخاسته می‌بوده است از تعمد به 
قصدى صحيح و وال به شرحى که ذيلاً از افادت بعضى از فضلاء 
حكمى سدۀ هفتم هجرى بياید. 

ال : < :بیان : > فاضلى اهل حکمت از ابناءٍ سدة هفتم: ابواسحاق 


دياجه ‏ بيست ویک 


ابراهيم بن محمد تبريزى نام او شهير به غضنفر به ذيلى كه بهر رسالا 
فهرست كتب محمدين زکرتاء رازى ريختة خامة استاد رئيس ساخته است 
نامیده به الممّاطه لرسالةالفهرست مطلبى چند عمده ايراد كرده است در 
باب آثار او < - استاد رئيس > و بالاخص رسالة بثانجلى و هم در آن 
است آنجهكه از تعتد آن بزرگ بياوردم و از این روى بايسته اس ت که 
افادت او << غضنفر > بدين مقام در نفل آورم و اين است آنكه: 
و سأخبر الآن عن قصّةٍ حالی معه << الاستازالزلیس 
ابی ريحان الييزونى >: 
كان من وقت وفاته الى ولادتى مأة و اربع و ثمانون سنة 
فارسية» و لمابلغ ستى العشره» شغفت بعلم النجوم من بين 
سائرالعلوم؛ من غير باع لی عليه من خارج؛ بل بحسب 
غريزتى و مقتضی هيئة طالعی؛ مع منع عنيف من جانب 
أبى فی‌التظر فى ذلک» و انما اشتغلت سراراً منه 
بالمداخل والجداول و نحوهاء الى ان جاوزث‌المشرین 
من‌الشنین: فعثرت بوماً على كتابه الموسوم +,اشفهیم» 
ففطنت بفضله على غيره بعدالتأكل من جهةالمعئى؛ 
ولكن استصعبت على ألفاظه؛ و عبارة کلامه؛ لعدم 
ممارستى بالعرييّه والكتبالاديته؛ فما قدرث على حل 


باتانجلى 


جملتهاء و لمتسكن نفسى لعدم نيلهاء فانبعثتٌ کالشعاند 
لمصتف الکتاب مع نفرةٍ و إعراض عن كلامه؛ و مع 
بغض شديدٍ؛ و ظل فاسدٍ قطیع بسبب صعوبةالنّفهم و 
تعذرالوصول الى معانیه» و زعمت انّ مصتنه قد کان - 
حاشاه- رجلا متصتعاً یتکلف فى کلامه تعقداء 
ليتحيّرالتاس فيه و ينسبونه لقصورهم عن ادراکه 
الىالفضيلة والبراعة؛ و قد كان عندی هذه خصلة قبيحة 
جدّاء و بقیث فى هذ ةالصَلال والعمئ برهةٌ منالرّمان: و 
كلما قرع اسثه سمعی تستفر سنه فراژالحمیر من 
الشورة: و مع هذا لمانقطع بل أطمع ان أحقله ولو 
بعد حین: حتی وقع الى بعض من کتاب ساتجل 
بنفسيرالاستاذالر ئيس. فوجدلهُ أصعب من کتاب اغيم 
بكثير و لمآدر مافيه؛ فزاد حرصی بالفحص عن حال 
هذاالرّجل: هل هو مزر متكلف: او هو سح و 
مصیب» و لكننى قاصر سُريب؛ فعرضت ذلك على 
ضرة سیّدی و مولای بل شخلصی منالبهيميه 
والشبعيّة المحضة؛ و موصلى الى ماحصل لى من بر کات 
هلاه ت و هوالحكيمالإلهى والشیخ‌الزتانی 


دیاچه بيستوسه 


جامع علوءالأّلين والآخرين؛ تاجالحقّ والملة والذين» 
ابوعبدالله محتدین اب بكر التبريزى - رفع الله نفسه و 
روح رمسه - فوجدثه قد خاض فيه خوضاً لم أرمنه 
مثل ذلك قبله و لابعده: فتعجّبت من ذلك کل‌المجب؛ 
إذكان من عادته قدس الله نفسه اذا نظر فی کتاب من 
أي علم كان أن ينظر نظرة خفيفة من غير إيغال شديدٍ أو 
النفاتٍكثير اليه بل كانه قد ينظر فی شیم هو على هر 
قلبه: و إن كنان مسن أصعبالعلومالفامضة: و 
أعسرالمسايل المغلقة. ثم لما فرغ عن مطالعته بعد زمانٍ 
طويل: فتاه كالحسير: و قد تدمع عبناه کما من عادته 
عندالمطالعة اوالمحادثة بالعلومالالهيّة والاسرارالربويّة 
والكلمالرّوحانية: ثم إذا عاد نفسه الى التصرفالحاسى 
و تراجعث الىالحالالإنسى. ردّالكتاب ال فسأشه 
عن المعنى المقصود من‌الکتاب. فأجاب وُضع 
لخلاص الشفس عن‌الع لایق‌البدنیة: و نجاتها 
عنالعالمالجسمانى بغنون من‌الزیاضات: و صنُوفٍ 
مز المبادات: والتَوجّه الخال صالمحض الى 
جنبةالسالیات: و فوايد خر من هذالتمط كلها 


بيست و چهار 


بالاتجلى 


بعبارته‌العالية» و الميحضرنىالآن سوی‌القلیل الذى 
اوردته بألفاظه. ثم سألته عن حالالمصئف: من غير 
توقير ااه بل كالمستحقر: لاقستصارى على 
مجردالتّسمية؛ فاحسست باسترذاله سوءٍ ادبى؛ و قلة 
احتشامی؛ ولكن من غير تصریح كما من عادته بل 
مضجعه مع جميع تلامذته عند صدور هفوة من 
أحدهم اذيتلقاه متلطفاً بإزالة تلك الرذيلة من غيران بظهر 
فى بشرته اوكلامه اثرم نالانجياش والاستسماج: اذكان 
من مكارمالاخلاق على حالةٍ و هيثة لواقول لم يخلق 
مثله فى افراد انواعالانسئ على اختلاف طبقاتهم 
لماع دالصدق والضواب. ثم نبهنی من رقدة جهالتى 
باستعظامه ام و اشار الى فخامته و جلالته سابقیت 
متحيرا و تفا على تفريطى فى الظنَ الاثيم: و سخافتی 
فى الرَأىالشقيم: و متجرّعا للقُصص لاستمرار اتيامى 
الشالفة فى ضلالٍ میین: استغفرت الله تعالى؛ واسلمت 
بعد ذلك مايوساً عن التحظظ بكنيه ایام مخلوطاً مع آمل 
بعيد عن إمكانالحصول. فمضى على هذا ايضاً مدّة الى 
ان رايت حكابةً للإسامالحكيماللّبيبى مكتوبة على 


دیاچه بيست وپنچ 


حاشية بعض كتبالاستاذ ما هذه صورته: 
,کان من عادة شيخنالاستاةالرئيس ‏ رحمهاللّه اذا 
امر فى كتبه من موءٍ امرات‌الاعمال لميجىء بالمثال؛ و 
اذا جاء علی‌الندرمنه جاء بالطرقالمنغلقة والالفاظ 
الفصيحةالبعيدة عنام و سألته عن ذلك فقال ‏ 
رحمهالله ‏ سبب ذلك انی اخلو تصانيفى عنالمثالات 
لیجتهدالناظر فيه مااودعتّه فیها من کان له دربة واجتهاد 
وهو محتٍ للملم. و من كان منالناس على غير 
فلس أبالى به فهم اولم يفهم فعندى سواع». 
فلما طالعثالقضة و وقفت على صورةالقضيّة» نهضتٌُ 
محصبا و عطقت عبلىالموجود عندى من کته 
مستحصلا فوايدها: و مستنكفا عن‌السجز والقصور 
الذى هو من فعل الأخساءالأدنياء؛ مسترهباً م نالتحامل 
واثتکاسل اذى هو من أخلاقالمُسمفاء؛ فانتفعت الآن 
بکلامه أكثر اتتفاعى یکلام غبره» و انفتح علق ابوابُ 
التطرق فى العلم والقصرّف فی العمل < فهرست کابهای 
رازی و .۰ » جاب آقاى دکتر محمّق؛ دانشگاه طهران» 
۲ صص ۱۰۴-۱۰۷ >. 
م: چنانکه به تضاعیف سخن در اشعار آمد نسخة اصل پاانل ی که 


هدم 


عمو مأكفته م شود كه منحصربهفرد است به مجموعة داراى نمرة 


بيست وشش ‏ پاتانجلی 


۹ كتابخانة وكوبرولووى استانبول مضبوط و موجود است و 
رفاقت توفيق را مرحوم مجتباى مینوی طاب ثراه - ميكروفيلمى از 
آن <= مجموعه > جهت دانشگاه طهران اخذكرده است که به حال 
حاضر به كتابخانة مرکزی دانشگاه مذكور تحت نمرة 857 (آ) و 
۳ (ب) موجود است و هم نسخة عكسى مجموعة ,آ, که افادت 
استاد دانش پژوه - متّعنالله بدوام افاداته* ‏ را متن پاانجلی به 
برگ‌های ۴۱۲۹ آن واقع است <- نهرست ..: ص ۴۷۹ > 
تحت ثمرة ۱۹۹۱ عکسی به پتج جزو به كتابخانة مزبور مضبوط 
» ازسر آنکه به‌لحاظی چند عمده و از آن ميان انحصار 
به فرد و قدمت بالنسبه زمانی نسخه: بسی مشتاق می‌بودم که عين آن 
<» نسخة اصل مخطوط هتن > را به طبع حاضر فا کسیمیله كنم دو 
طفری میکروفیلم و هم نسخة عکسی مورد اشعا ر کر بعد أولى و مره 
بعد أخرئ در لحاظ آوردم ولکن فسوسا و اندوها چنین یافتم که 
نسخة مبحوث عنها <- پاانجلی > نه به ميكروفيلم و نه به عکس 
موجود نيست بااینکه میکروفیلم آن على اليقين به پایمردی مینوی - 
طاب ثراه ‏ به کتابخانه رسیده بوده است و هرگونه‌ای که می‌بوده باشد 
همی خواهانم که لااقل فیلم آن موجود می‌بوده باشد و من بندۀ ناتوان 


است و من ب 


*. والان اقول طاب ثراه لاله قد وصل الى رحمة ريّه. 


دیاچه بيست وهفت 


آن را فرادست نياورده باشم نه اینکه یله يلم و بهتبع آن عكس 
نسخه نيز از مجموعه بیرون گشته باشد. 

ن: به ختم کلام بر من اس ت که بر اساتیذی عظام که نام نامی آنان به 
تضاعیف وجيزة حاضر <- دیباچه > وارد است و زينتافزا است و 
هم مسئولین محترم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی که 
نشر رساله را در عهد؛ هت خود گرفهاند و بالاخش مصحح عمیق؛ 
آقای سیدجلیل شاهری لنگرودی و حروف‌نگار دقبتي آن: خانم 
فاطمه آقاجانی سپاس آورم و درود گویم و سخن به ذکر لطف ایزد 
دادار بهپایان برم که: 


این همه كفتيم و لکن در بسیج 2 بی‌عنایاتش همه هیچیم هیچ 

بی عنایات حق و خاصان حق . وز ملک باشد سیاهستش ورق 
به‌پایان رسید تجدید کتابت ديباجة حاضر بر نسخة 
مصحّح جدید رسالة شريفة بتانجلى از آثار حجّةالحق 
استاد رئيس ابوریحان بیرونی به اوابل شب جمعه ۲۵ 
آبان ۱۳۷۵ از پی‌آنکه به اوایل شب چهارشنبه ۳۰ 
دی ۱۳۷۱ هجری خورشیدی به‌سامان رسیده بود به 
طهران صبنت عن‌الحدثان به‌دست کاتب آن سهاكه 


عثرات او بخشوده باد. و هم به صبح پنجشنبه ٩‏ دی 
۷۸ بهرسوم بار را در لحاظ اندرآمد. و آخر دعوانا 


آن‌الحمد لله رت‌العالمین. 


